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 آمًزشگاٌ مُر

 مته املای فارسی

   

الْی ، دلی دُ کِ در کار تَ جاى بازین ؛ جاًی دُ کِ کار آى جْاى سازین . داًایی دُ کِ از راُ ًیفتین . بیٌایی دُ تا ، در چاُ            

 دار تا ، پریطاى ًطَین .ًیفتین ، دست گیر کِ دست آٍیس ًذارین ، تَفیك دُ تا ، در ، دیي استَار ضَین . ًگاُ 

 

طبیعت ، عظوت ٍ جلال ٍ جاربۀ خالك درس را با ّوۀ ٍجَدم لوس هي یمیي دارم کِ در کلاس ضگفت آفریٌص ٍ زیبایی             

هی کردم . غرلۀ ضکَُ ٍ اعجاز زیبایی خلمت بَدم . با تکاى دادى دست ّاین بِ احساسات خاهَش اهاّ سرضار از پاکی ٍ صفای ایي 

 را زهسهِ هی کردم : « ذی سع» طبیعت ٍ سبسُ ّای هعصَم پاسخ      هی گفتن ٍ بِ خالك آًْا  هی اًذیطیذم ٍ ایي بیت 

 « برگ درختاى سبس در ًظر َّضیار                   ّر ٍرلص دفتری است هعرفت کردگار » 

 

هتخصّصاى ٍ داًطوٌذاى جْاًی هجبَر ضذُ اًذ ؛ اعتراف کٌٌذ کِ جَاًاى ها با پطتَاًۀ ایواى ٍ ّوّت ٍ غیرت ، تَاًستِ اًذ              

 جَضاى ٍ پٌْاى خَد را آضکار کٌٌذ . استعذاد 

 

استملال طلبی ، کٌجکاٍی ، ضَق یادگیری ٍ داًایی ٍ ... ًَجَاى را گاّی ًاآرام جلَُ هی دّذ ، بایذ ًیرٍی ضادابی ٍ              

 چالاکی ایي دٍرُ را با  تأهّل ، تفکرّ ٍ بصیرت ّوراُ ٍ ّوسایِ کٌین . 

 

کِ خذاًٍذ دٍستذار ی دیگراى را ضاد کردى ، گرُ از کار دیگراى گطَدى ٍ با دیگراى خٌذیذى است خَضی ٍالعی ، دل ّا            

 کساًی است کِ ضادی ّای خَد را با دیگراى تمسین ٍ غن را از دل دیگراى هٌْا هی کٌٌذ .

 

ٍ سعادت ٍ ترلّی در علن ٍ عول برای ضوا  فرزًذاى عسیسم ، ًاهۀ هحبّت آهیس ضوا را لرائت کردم . از خذاًٍذ  تعالی ، سلاهت          

 ًَر چطواى ، آرزٍ هی کٌن . 

«هَفّمیتّ ضوا آرزٍی للبی هاست » 

 

 

 

 

 


